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موانع و تنگناهاي توليد در اقتصاد ايران

تدوين: برگرفته از گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده
از  گروهی   توسط  که  است  ای  صفحه   728 گزارش  از  ای  خلاصه  مقاله  این   
کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنوان موانع و تنگناهای تولید 

در اقتصاد ایران، تهیه و تدوين گرديده است. 

واژگان کلیدی:
توليد، تولید ناخالص داخلی، نيروي انساني، سرمایه گذاری، بازار کار، بهره وري،  

عوامل توليد، فضاي کسب و کار، تامين مالي. 
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مقدمه 
ايران به عنوان کشوري درحال توسعه، يکي از جوان ترين جمعيت‌هاي جهان 
را دارا مي‌باشد، اما علي رغم برخورداري از درآمد سرشار نفت و رشد مداوم سالانه 
اقتصادي،‌ فرصت‌هاي شغلي موجود پاسخگوي نياز روز افزون جمعيت جوان جوياي 
کار نبوده، و معضل بيکاري به چالش عمده اقتصاد كشور تبديل شده است. جهت 
تولید و سرمایه گذاری وجود  بهبود وضعیت  این معضلات هیچ راهكاری جز  رفع 
ندارد. فرايند سرمايه‌گذاري در ايران،  به دلايل مختلف با موانع و نوسانات شديد- به 
موجب  روند  اين  تداوم  است.  بوده  -روبرو  انقلاب  از  پس  سال هاي  در  خصوص 
ريسك سرمايه‌گذاري، شرايط  اندازه‌گيري  لحاظ شاخص هاي  به  تا كشور  گرديده 
مناسب و مطلوبي نداشته باشد. شكل گيري چنين وضعيتي، محصول وجود موانع 

متعدد، در مقابل فرايند سرمايه‌گذاري است. 
به منظور رفع معضلات تولید و سرمایه گذاری، مطالعات متعددي صورت 
گرفته و راهکارهاي مختلفي به اجرا درآمده است.  در این راستا بانک مرکزي، برنامه 
اقتصاد  واقعي  فراروي بخش  به منظور شناخت موانع و معضلات  را  اي مطالعاتي 
کشور- به عنوان موتور محرک رشد- ‌در دستور کار خود قرارداده است. در اولین 
نظير  اقتصاد،  توليدي  بخش‌هاي  فعاليت  مختلف  ابعاد  تحقيقاتي؛  اين طرح  بخش 
وضعيت نيروي کار و بهره‌وري عوامل توليد، فناوري، نحوه تامين مالي، ريسک‌هاي 
کلان و فضاي کسب و کار، بررسي گرديده است. بر اساس نتایج این طرح پژوهشی، 
‌مهم ترين عواملي که موجب کندي يا عدم پيشرفت در هر بخش می شوند؛ شناسايي 
شده، و راهکارهاي رفع معضلات موجود ارايه گرديده است. در این گزارش نتایج  

طرح مطالعاتي مذكور به صورت اجمال ارائه می گردد.

نظم‌هاي آماري بخش واقعي در اقتصاد ايران 	
هزينه اي  ساختار  به  اقتصاد،  واقعي  بخش  معضلات  و  موانع  از  بسياري 
سرمايه  انساني،  نيروي  در  بهروه وري  و  کارايي  وجود  عدم  و  توليدي،  بنگاه هاي 
است.  مرتبط  خدمات  بخش  با  توليدي  فعاليت هاي  تناسب  عدم  و  تکنولوژي،  و 

همچنين، عدم تعادل در حوزه هاي پولي، مالي و ارزي، و نيز، عدم وجود بازارهاي 
سرمايه قوي که موجب هدايت پس اندازهاي جامعه در جهت فعاليت‌هاي توليدي 
و مولد  شود، در بروز معضلات بخش واقعي مؤثر هستند. علاوه بر اين، بسياري از  
تنش هاي سياسي در روابط خارجي و همچنين شوک هاي بين المللي نظير نوسانات 
جهاني قيمت نفت، و تغيير قيمت کالاهاي صادراتي و مواد اوليه، از عوامل  تأثير 
گذار بر فرآيند توليد در کشور می باشند؛ كه می بايست در شناسايي معضلات بخش 
واقعي، مطمح نظر قرار گيرند. اين گزارش با استفاده از اطلاعات سالانه 1368-85 
اداره حساب هاي اقتصادي، به بررسي متغير هاي کلان  بخش واقعي، پرداخته است.

حوزه  کشورهاي  با  آن  مقايسه  و  اقتصادي  کلان  شاخص هاي  بررسي  	-1
ويژه رشد  به  اغلب شاخص ها،  نامطلوب  مبين وضعيت  انداز،  سند چشم 

اقتصادي ، نرخ بيکاري و تورم در ايران می باشد.
در سال‌‌هاي مورد بررسي، متوسط رشد اقتصادي 5/2 درصد بوده؛ که در  	-2
مقايسه با متوسط رشد کشورهاي منطقه در سطح پايين؛ و دچار نوسان و 

بي ثباتي شديد بوده است.
معضلات ساختاري بخش واقعي و مولد، و عدم ارتقاء تکنولوژي و بهره  	-3
وري در اين بخش، عوامل اصلي در كندي فرايند رشد می باشند. در اين 
ميان، نوسانات بخش هاي پولي و ارزي، و بي انضباطي مالي دولت، که 
عمدتا“ ناشي از درآمدهاي سرشار و پرنوسان نفت می باشد نيز در بي ثباتي 

رشد اقتصادي موثر بوده است. 
سرعت  ناهمگوني  و  زيرساخت ها،  با  توليد  ظرفيت هاي  تناسب  عدم  	-4
آزادسازي متغيرهاي کلان با اصلاحات صورت گرفته در بخش قوانين و 
مقررات، و تحولات زيرساختي، و نيز فشار تقاضاي ناشي از تزريق منابع 
مالي حاصل از درآمد نفت به اقتصاد، از دلايل بالاتر بودن توليد بالفعل از 

توليد بالقوه بوده است.
افزايش 2/5 برابري سهم بخش نفت طي برنامه هاي توسعه، موجب کاهش  	-5
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بخش هاي  سهم  کاهش  ميان،  اين  در  است.  شده  بخش ها  ساير  سهم 
کشاورزي و صنايع و معادن) بخش هاي مولد و توليدي ( بيشتر بوده؛ که 

نشانگر وجود ساختار هاي نامناسب در بخش توليد کشور می باشد.
علي رغم حمايت هاي ارزي و ريالي صورت گرفته از بخش صنايع و معادن،  	-6
و افزايش سهم آن از تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل، کاهش سهم اين 
بيانگر مشکلات ساختاري در  افزوده محل تامل بوده؛ و  از ارزش  بخش 

بخش مذکور می باشد.
در بخش کشاورزي به دليل خرد بودن زمين‌ها و عدم يکپارچه‌سازي آن،  	-7
امکان مکانيزاسيون  در سطح وسيع، و استفاده از سيستم‌هاي آبياري نوين 
فراهم نبوده؛ لذا، تحول ساختاري وتکنولوژيکي در اين بخش بوجود نيامده 
است؛ و نيز به دليل بروز پديده خشکسالي، رشد روند توليد محدود بوده 

است. 
سيکل توليد و هزينه ناخالص داخلي، و اغلب اجزاي آن در سال هاي برنامه  	-8
اول و تا حدودي برنامه دوم، بسيار پر نوسان بوده، اما در ساير دوره ها از 

نوسان و طول دوره سيکل ها کاسته شده است.
در ميان زيربخش ها، سيکل کشاورزي و خدمات از نظر روند کلي و دوران  	-9
و  صنايع  سيکل  اما  بوده،  مشابه  ناخالص  توليد  سيکل  با  رکود،  و  رونق 

معادن، و نفت متفاوت بوده است. 
10-	در بين اجزاي توليد و هزينه ناخالص داخلي، ميان بخش صنايع و معادن و 
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص؛ از نظر روند کلي، ميزان نوسان و طول دوره 

رونق و رکود؛  تشابه و همسويي زيادي وجود دارد.
11-	مقايسه رشد شاخص ضمني با تورم نشان می دهد که شاخص ضمني از 
نوسان بيشتري برخوردار بوده؛  که عمدتا“ ناشي از نوسانات قيمت نفت 
برنامه  انجام  در  که  آنست  مؤيد  امر  اين  است.  واردات  قيمت  و شاخص 

ريزي هاي اقتصادي، در نظر گرفتن نرخ تورم مناسب تر می باشد.
12-	به دليل کاهش سهم مصرف بخش خصوصي در طول برنامه ها، از سهم 

هزينه هاي مصرفي کل کاسته شده است؛ ليکن سهم مصرف بخش دولتي 
همچنان بالا مانده است؛ که با توجه به سياست هاي اتخاذ شده  جهت 
کاهش حجم دولت، بيانگر عدم موفقيت در واگذاري فعاليت ها به بخش 

غير‌دولتي و کاهش هزينه هاي مربوطه بوده است. 
13-	نرخ رشد پس انداز در سال هاي اخير به طور کامل با رشد توليد و درآمد 
ملي کشور متناسب نبوده، و روندي کاهنده داشته است. علاوه بر آن، رفتار 
مصرفي جامعه از ثبات بيشتري نسبت به پس‌انداز ملي برخوردار بوده است. 
اين امر بدين معني است که مصرف جامعه به دليل لختي و اينرسي فراوان، 

با هر تغيير موقت در درآمد ملي، به کندي تعديل می شود. 
بهادار کشور در سال هاي گذشته،  اوراق  بورس  بودن وضعيت  14-	نا مطلوب 
از عوامل اصلي عدم تجهيز مناسب پس انداز و تشکيل سرمايه در جامعه 
راه  ترين  مطمئن  مالي،  بازارهاي  بهبود  که  حالي  در  می گردد.  محسوب 
افزايش سطح پس انداز جامعه می باشد. در اين ميان، تورم، نرخ پايين رشد 

اقتصادي و درآمد سرانه نامطلوب هم از ديگر عوامل مؤثر بوده اند.
15-	در طول برنامه هاي توسعه، تشکيل سرمايه، روند رو به رشد داشته است، 
اما در ابتدا به دليل بي ثباتي بوجود آمده در اقتصاد و بحران ارزي، و در 
سال هاي اخير، عمدتا“ به جهت ريسک بالاي سرمايه گذاري- ناشي از 
بلند مدت سرمايه  از روند رشد  اقتصادي-  مسائل سياسي و تحريم هاي 

گذاري کاسته شده است.
ايجاد حساب ذخيره  اقتصادي، اصلاح قانون ماليات ها و  16-	با بهبود اوضاع 
ارزي، و همچنين بهبود نسبي شرايط سياسي کشور در سال هاي برنامه 
و  صنايع  بخش‌هاي  زير  در  سرمايه  تشکيل  متوسط  رشد  توسعه،  سوم 
معادن، خدمات و کشاورزي بهبود يافته و با کاهش نوسانات آن، تشکيل 

سرمايه کل نيز تا حدودي روند باثباتي يافته است. 
17-	نسبت تشکيل سرمايه به توليد ناخالص در ايران، در مقايسه با کشورهاي 
منطقه نسبتا“ بالا بوده، و بيشتر از ميانگين اين نسبت در ميان 20 کشور 
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بخش هاي  سهم  کاهش  ميان،  اين  در  است.  شده  بخش ها  ساير  سهم 
کشاورزي و صنايع و معادن) بخش هاي مولد و توليدي ( بيشتر بوده؛ که 

نشانگر وجود ساختار هاي نامناسب در بخش توليد کشور می باشد.
علي رغم حمايت هاي ارزي و ريالي صورت گرفته از بخش صنايع و معادن،  	-6
و افزايش سهم آن از تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل، کاهش سهم اين 
بيانگر مشکلات ساختاري در  افزوده محل تامل بوده؛ و  از ارزش  بخش 

بخش مذکور می باشد.
در بخش کشاورزي به دليل خرد بودن زمين‌ها و عدم يکپارچه‌سازي آن،  	-7
امکان مکانيزاسيون  در سطح وسيع، و استفاده از سيستم‌هاي آبياري نوين 
فراهم نبوده؛ لذا، تحول ساختاري وتکنولوژيکي در اين بخش بوجود نيامده 
است؛ و نيز به دليل بروز پديده خشکسالي، رشد روند توليد محدود بوده 

است. 
سيکل توليد و هزينه ناخالص داخلي، و اغلب اجزاي آن در سال هاي برنامه  	-8
اول و تا حدودي برنامه دوم، بسيار پر نوسان بوده، اما در ساير دوره ها از 

نوسان و طول دوره سيکل ها کاسته شده است.
در ميان زيربخش ها، سيکل کشاورزي و خدمات از نظر روند کلي و دوران  	-9
و  صنايع  سيکل  اما  بوده،  مشابه  ناخالص  توليد  سيکل  با  رکود،  و  رونق 

معادن، و نفت متفاوت بوده است. 
10-	در بين اجزاي توليد و هزينه ناخالص داخلي، ميان بخش صنايع و معادن و 
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص؛ از نظر روند کلي، ميزان نوسان و طول دوره 

رونق و رکود؛  تشابه و همسويي زيادي وجود دارد.
11-	مقايسه رشد شاخص ضمني با تورم نشان می دهد که شاخص ضمني از 
نوسان بيشتري برخوردار بوده؛  که عمدتا“ ناشي از نوسانات قيمت نفت 
برنامه  انجام  در  که  آنست  مؤيد  امر  اين  است.  واردات  قيمت  و شاخص 

ريزي هاي اقتصادي، در نظر گرفتن نرخ تورم مناسب تر می باشد.
12-	به دليل کاهش سهم مصرف بخش خصوصي در طول برنامه ها، از سهم 

هزينه هاي مصرفي کل کاسته شده است؛ ليکن سهم مصرف بخش دولتي 
همچنان بالا مانده است؛ که با توجه به سياست هاي اتخاذ شده  جهت 
کاهش حجم دولت، بيانگر عدم موفقيت در واگذاري فعاليت ها به بخش 

غير‌دولتي و کاهش هزينه هاي مربوطه بوده است. 
13-	نرخ رشد پس انداز در سال هاي اخير به طور کامل با رشد توليد و درآمد 
ملي کشور متناسب نبوده، و روندي کاهنده داشته است. علاوه بر آن، رفتار 
مصرفي جامعه از ثبات بيشتري نسبت به پس‌انداز ملي برخوردار بوده است. 
اين امر بدين معني است که مصرف جامعه به دليل لختي و اينرسي فراوان، 

با هر تغيير موقت در درآمد ملي، به کندي تعديل می شود. 
بهادار کشور در سال هاي گذشته،  اوراق  بورس  بودن وضعيت  14-	نا مطلوب 
از عوامل اصلي عدم تجهيز مناسب پس انداز و تشکيل سرمايه در جامعه 
راه  ترين  مطمئن  مالي،  بازارهاي  بهبود  که  حالي  در  می گردد.  محسوب 
افزايش سطح پس انداز جامعه می باشد. در اين ميان، تورم، نرخ پايين رشد 

اقتصادي و درآمد سرانه نامطلوب هم از ديگر عوامل مؤثر بوده اند.
15-	در طول برنامه هاي توسعه، تشکيل سرمايه، روند رو به رشد داشته است، 
اما در ابتدا به دليل بي ثباتي بوجود آمده در اقتصاد و بحران ارزي، و در 
سال هاي اخير، عمدتا“ به جهت ريسک بالاي سرمايه گذاري- ناشي از 
بلند مدت سرمايه  از روند رشد  اقتصادي-  مسائل سياسي و تحريم هاي 

گذاري کاسته شده است.
ايجاد حساب ذخيره  اقتصادي، اصلاح قانون ماليات ها و  16-	با بهبود اوضاع 
ارزي، و همچنين بهبود نسبي شرايط سياسي کشور در سال هاي برنامه 
و  صنايع  بخش‌هاي  زير  در  سرمايه  تشکيل  متوسط  رشد  توسعه،  سوم 
معادن، خدمات و کشاورزي بهبود يافته و با کاهش نوسانات آن، تشکيل 

سرمايه کل نيز تا حدودي روند باثباتي يافته است. 
17-	نسبت تشکيل سرمايه به توليد ناخالص در ايران، در مقايسه با کشورهاي 
منطقه نسبتا“ بالا بوده، و بيشتر از ميانگين اين نسبت در ميان 20 کشور 
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مورد بررسي در منطقه است. ليکن، مقايسه روند نسبت مزبور با ارقام رشد 
واقعي، بيانگر پايين بودن بهره وري  سرمايه گذاري در ايران می باشد.

18-	در طول دوره مورد بررسي، نسبت تشکيل سرمايه به پس انداز ناخالص، 
حدود 86 درصد بوده است. به عبارت ديگر بخشي از پس انداز مازاد بر 
تشکيل سرمايه ناخالص که حاصل فعل و انفعال داخلي اقتصاد کشور با 
دنياي خارج می باشد، به شکل خروج سرمايه يا ورود کالا نمود يافته است.

19-	در ميان زير بخش هاي توليد ناخالص، بيشترين ضريب همبستگي مربوط 
به بخش صنايع و معادن با بخش خدمات بوده، و کمترين ضريب مربوط 
پايين بودن اين ضريب  با کشاورزي می باشد.  به بخش صنايع و معادن 
می تواند ناشي از استفاده از روش هاي سنتي در بخش كشاورزي، و عدم  
همه  با  نفت  بخش  باشد.  کشور  در  صنعتي  و  مكانيزه  کشاورزي  توسعه 
بوده  برخوردار  بالايي  نسبتا“  همبستگي  ضريب  از  اقتصادي  بخش هاي 

است.
ميان  که  است  آن  از  حاکي  نيز  توليد  اجزاي  پيشين  و  پسين  20-	همبستگي 
نفت، يک  و  و بخش هاي صنايع  با خدمات؛  نفت،  و  بخش هاي صنايع 
به گونه اي که نوسانات بخش نفت در  الگوي مشابه وجود داشته است. 
را  خدمات  و  صنايع  بخش هاي  در  تغييرات  از  بخشي  قبل،  دوره هاي 
تبيين نموده، که در بخش صنايع عمدتا“می تواند  در زير بخش ساختمان 

می باشد.
بالا  بسيار  نيز  نفتي  درآمدهاي  رشد  با  اقتصادي  رشد  همبستگي  21-	ضريب 
بوده؛ و اتکاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي از شاخصه هاي اصلي اقتصاد 

کشور است.
22-	به دليل ارزان بودن قيمت انرژي، مصرف آن در كشور، در مقايسه با ساير 
کشورهاي جهان بسيار بالا بوده، و در رتبه دوم قرار دارد در مجموع، سرانه 
مصرف انرژي براي توليد يک واحد از توليد ناخالص، روند افزايشي داشته 
است. با افزايش قيمت جهاني نفت، وضعيت مزبور وخيم تر شده و موجب 

عدم کارايي و صرفه اقتصادي توليد در برخي صنايع کشور گرديده است.
سهم  و  بوده  برخوردار  فراواني  نوسان  از  صادرات  و  واردات  اجزاي  23-	رشد 
صادرات غير نفتي از GDP در طول دوره، از 6 درصد فراتر نرفته است. روند 
کاهشي نسبت مزبور در طول برنامه ها بيانگر عدم موفقيت سياست هاي 
توليدي  رونق بخش هاي  و  توسعه صادرات  و  اتخاذ شده، جهت تشويق 

می باشد.
صنعتي  کالاهاي  صادرات  ارزش  افزايش  در  صنعت  بخش  از  24-	حمايت 
از سرمايه  برداري  بهره  دليل  به  آن عمدتا“  رشد  لكين  است،  بوده  موثر 
نيز  و  پتروشيمي؛  محصولات  و  نفت  حوزه  در  شده  انجام  گذاري هاي 
افزايش قيمت جهاني فرآورده هاي نفتي و محصولات فولادي بوده است.

25-	کاهش سهم واردات کالاهاي سرمايه اي، و افزايش ورود مواد اوليه، در 
سال هاي اخير، عمدتا“ ناشي از اعمال تحريم هاي اقتصادي و تمايل توليد 
و  توليد  تداوم  جهت  اوليه،  مواد  بيشتر  مقادير  نگهداري  جهت  کنندگان 
تامين تقاضاي داخلي بوده است. رشد پايين تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 
داخلي و نسبت بالاي تغيير در موجودي انبار به GDP  در سال هاي اخير، 

مؤيد اين روند می باشد.
کالاهاي  مقابل  در  صادراتي  کالاهاي  واحد  ارزش  کاهش  به  رو  26-	روند 
وارداتي، موجب کاهش رابطه مبادله به زيان ايران گرديده؛ در حالي که 
تقويت بنيان هاي توليد و بخش هاي مولد، مستلزم بهبود قدرت رقابت و 

رابطه مبادله می باشد.
27-	 نسبت باز بودن اقتصاد )مجموع واردات و صادرات، به GDP(  روندي پر 
نوسان داشته است. گرچه روند آن در سال هاي اخير صعودي بوده، ليکن 

در مقايسه با کشورهاي منطقه بسيار پايين می باشد.
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مورد بررسي در منطقه است. ليکن، مقايسه روند نسبت مزبور با ارقام رشد 
واقعي، بيانگر پايين بودن بهره وري  سرمايه گذاري در ايران می باشد.

18-	در طول دوره مورد بررسي، نسبت تشکيل سرمايه به پس انداز ناخالص، 
حدود 86 درصد بوده است. به عبارت ديگر بخشي از پس انداز مازاد بر 
تشکيل سرمايه ناخالص که حاصل فعل و انفعال داخلي اقتصاد کشور با 
دنياي خارج می باشد، به شکل خروج سرمايه يا ورود کالا نمود يافته است.

19-	در ميان زير بخش هاي توليد ناخالص، بيشترين ضريب همبستگي مربوط 
به بخش صنايع و معادن با بخش خدمات بوده، و کمترين ضريب مربوط 
پايين بودن اين ضريب  با کشاورزي می باشد.  به بخش صنايع و معادن 
می تواند ناشي از استفاده از روش هاي سنتي در بخش كشاورزي، و عدم  
همه  با  نفت  بخش  باشد.  کشور  در  صنعتي  و  مكانيزه  کشاورزي  توسعه 
بوده  برخوردار  بالايي  نسبتا“  همبستگي  ضريب  از  اقتصادي  بخش هاي 

است.
ميان  که  است  آن  از  حاکي  نيز  توليد  اجزاي  پيشين  و  پسين  20-	همبستگي 
نفت، يک  و  و بخش هاي صنايع  با خدمات؛  نفت،  و  بخش هاي صنايع 
به گونه اي که نوسانات بخش نفت در  الگوي مشابه وجود داشته است. 
را  خدمات  و  صنايع  بخش هاي  در  تغييرات  از  بخشي  قبل،  دوره هاي 
تبيين نموده، که در بخش صنايع عمدتا“می تواند  در زير بخش ساختمان 

می باشد.
بالا  بسيار  نيز  نفتي  درآمدهاي  رشد  با  اقتصادي  رشد  همبستگي  21-	ضريب 
بوده؛ و اتکاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي از شاخصه هاي اصلي اقتصاد 

کشور است.
22-	به دليل ارزان بودن قيمت انرژي، مصرف آن در كشور، در مقايسه با ساير 
کشورهاي جهان بسيار بالا بوده، و در رتبه دوم قرار دارد در مجموع، سرانه 
مصرف انرژي براي توليد يک واحد از توليد ناخالص، روند افزايشي داشته 
است. با افزايش قيمت جهاني نفت، وضعيت مزبور وخيم تر شده و موجب 

عدم کارايي و صرفه اقتصادي توليد در برخي صنايع کشور گرديده است.
سهم  و  بوده  برخوردار  فراواني  نوسان  از  صادرات  و  واردات  اجزاي  23-	رشد 
صادرات غير نفتي از GDP در طول دوره، از 6 درصد فراتر نرفته است. روند 
کاهشي نسبت مزبور در طول برنامه ها بيانگر عدم موفقيت سياست هاي 
توليدي  رونق بخش هاي  و  توسعه صادرات  و  اتخاذ شده، جهت تشويق 

می باشد.
صنعتي  کالاهاي  صادرات  ارزش  افزايش  در  صنعت  بخش  از  24-	حمايت 
از سرمايه  برداري  بهره  دليل  به  آن عمدتا“  رشد  لكين  است،  بوده  موثر 
نيز  و  پتروشيمي؛  محصولات  و  نفت  حوزه  در  شده  انجام  گذاري هاي 
افزايش قيمت جهاني فرآورده هاي نفتي و محصولات فولادي بوده است.

25-	کاهش سهم واردات کالاهاي سرمايه اي، و افزايش ورود مواد اوليه، در 
سال هاي اخير، عمدتا“ ناشي از اعمال تحريم هاي اقتصادي و تمايل توليد 
و  توليد  تداوم  جهت  اوليه،  مواد  بيشتر  مقادير  نگهداري  جهت  کنندگان 
تامين تقاضاي داخلي بوده است. رشد پايين تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 
داخلي و نسبت بالاي تغيير در موجودي انبار به GDP  در سال هاي اخير، 

مؤيد اين روند می باشد.
کالاهاي  مقابل  در  صادراتي  کالاهاي  واحد  ارزش  کاهش  به  رو  26-	روند 
وارداتي، موجب کاهش رابطه مبادله به زيان ايران گرديده؛ در حالي که 
تقويت بنيان هاي توليد و بخش هاي مولد، مستلزم بهبود قدرت رقابت و 

رابطه مبادله می باشد.
27-	 نسبت باز بودن اقتصاد )مجموع واردات و صادرات، به GDP(  روندي پر 
نوسان داشته است. گرچه روند آن در سال هاي اخير صعودي بوده، ليکن 

در مقايسه با کشورهاي منطقه بسيار پايين می باشد.
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بخش های اقتصادی

الف( سازماندهی تولید	
در مقايسه با ساير کشور ها، سهم شرکتي اقتصاد پايين است. 	-1

2- عدم توجه به شرکت هاي بزرگ که توانايي ايجاد برندهاي معتبر در 
سطح جهاني را دارا هستند.

3- كاهش سطح اعتماد در جامعه، که مبين پايين بودن سرمايه اجتماعي 
در جامعه می باشد.	

4- تلاقي منافع، و معضلات حقوقي  مربوط به شراکت، در بخش توليد و 
عرضه محصول.

5- پایین بودن سهم شرکت هاي غيرمالي و مالي، در توليد ارزش افزوده 
بخش هاي توليدي.

6- عدم توجه به نام تجاري يا برند
ب(  نیروی انسانی و بازار کار

1- عدم توجه به آموزش و تربيت نيروي انساني، متناسب با تحول ساختار 
جمعيتي کشور و نيازهاي بازار کار.

2- محدودیت های مربوط به قوانین و مقررات کار. 
3- پرداخت‌هاي قابل توجه کارفرمايان و توليد کنندگان به سازمان تامين 

اجتماعي، بابت سهم کارفرما از حق بيمه.

ج( بهره وری عوامل تولید
    بررسي شاخص بهره وري کل عوامل توليد، حاکي از آن است که علي 
رغم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد )سرمايه سرانه(؛ مديريت منابع كارآمد و مفيد 
اقتصادي صرفا“ به نهاد‌هاي توليد متکي مي‌باشد.)متوسط  نبوده؛ و رشد 
کار  نيروي  و  سرمايه  موجودي  توليد،  عوامل  کل  بهره‌وري  سالانه  رشد 
شاغل طي دوره مزبور )85-1368( به ترتيب 9- ، 3/2و 3/4 درصد است(.

د( موانع فرهنگي توليد
 مولفه هاي فرهنگي مانع رشد اقتصادي و توسعه صنعتي عبارتند از: 

1- ارجحیت منافع فردي در مقابل منافع ملي
2- فقدان حساسيت نسبت به هزينه‌ها

3- مصرف گرايي و اسراف
4- فقدان همکاري و تعاون

5- فقدان نظم و برنامه ريزي
6- محافظه کاري

7- عدم توجه به ارزش زمان
8-  فقدان شايسته سالاري

ذ( ریسک های کلان اقتصادی و کیفیت سرمایه گذاری	
علي رغم حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران، جذاب‌تر بودن سود در  	-1
عمليات سوداگرانه در بازارهاي طلا، ارز، مسکن و ... مانع از آن شده که 

نقدينگي در بخش‌هاي مولد به کار گرفته شود.	
به  مالي  منابع  نشانگر تخصيص  بانک ها،  اعطايي  آمار تسهيلات  گرچه  	-2
بخش‌هاي توليدي مي‌باشد، ليکن شواهد عيني حكايت از خروج منابع از 

اين بخش، به سوي ساير بخش‌ها دارد.	
حاصل  تورم  و  نقدينگي  کاهش  به  منجر  مادامی که  پولي  سياست‌هاي  	-3
اقتصاد کشور است را  بابت متوجه  از اين  از آن نگردد، ريسک‌هايي که 

تخفيف نخواهد داد.	
پايداري تورم که از عدم تعادل‌هاي اقتصاد کلان نشات مي‌گيرد: 	-4

 الف- در بعد عرضه، ناشي از ساختار هزينه‌اي بنگاه‌ها، پايين‌بودن بهره‌وري کل 
اقتصاد، درجه وابستگي به واردات و ساختار نيروي کار مي‌باشد. 

 ب- در بعد تقاضا نيز، تورم، حاصل فشار تقاضاي ايجاد شده از ناحيه بخش هاي 
مختلف می باشد.
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بخش های اقتصادی

الف( سازماندهی تولید	
در مقايسه با ساير کشور ها، سهم شرکتي اقتصاد پايين است. 	-1

2- عدم توجه به شرکت هاي بزرگ که توانايي ايجاد برندهاي معتبر در 
سطح جهاني را دارا هستند.

3- كاهش سطح اعتماد در جامعه، که مبين پايين بودن سرمايه اجتماعي 
در جامعه می باشد.	

4- تلاقي منافع، و معضلات حقوقي  مربوط به شراکت، در بخش توليد و 
عرضه محصول.

5- پایین بودن سهم شرکت هاي غيرمالي و مالي، در توليد ارزش افزوده 
بخش هاي توليدي.

6- عدم توجه به نام تجاري يا برند
ب(  نیروی انسانی و بازار کار

1- عدم توجه به آموزش و تربيت نيروي انساني، متناسب با تحول ساختار 
جمعيتي کشور و نيازهاي بازار کار.

2- محدودیت های مربوط به قوانین و مقررات کار. 
3- پرداخت‌هاي قابل توجه کارفرمايان و توليد کنندگان به سازمان تامين 

اجتماعي، بابت سهم کارفرما از حق بيمه.

ج( بهره وری عوامل تولید
    بررسي شاخص بهره وري کل عوامل توليد، حاکي از آن است که علي 
رغم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد )سرمايه سرانه(؛ مديريت منابع كارآمد و مفيد 
اقتصادي صرفا“ به نهاد‌هاي توليد متکي مي‌باشد.)متوسط  نبوده؛ و رشد 
کار  نيروي  و  سرمايه  موجودي  توليد،  عوامل  کل  بهره‌وري  سالانه  رشد 
شاغل طي دوره مزبور )85-1368( به ترتيب 9- ، 3/2و 3/4 درصد است(.

د( موانع فرهنگي توليد
 مولفه هاي فرهنگي مانع رشد اقتصادي و توسعه صنعتي عبارتند از: 

1- ارجحیت منافع فردي در مقابل منافع ملي
2- فقدان حساسيت نسبت به هزينه‌ها

3- مصرف گرايي و اسراف
4- فقدان همکاري و تعاون

5- فقدان نظم و برنامه ريزي
6- محافظه کاري

7- عدم توجه به ارزش زمان
8-  فقدان شايسته سالاري

ذ( ریسک های کلان اقتصادی و کیفیت سرمایه گذاری	
علي رغم حجم بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران، جذاب‌تر بودن سود در  	-1
عمليات سوداگرانه در بازارهاي طلا، ارز، مسکن و ... مانع از آن شده که 

نقدينگي در بخش‌هاي مولد به کار گرفته شود.	
به  مالي  منابع  نشانگر تخصيص  بانک ها،  اعطايي  آمار تسهيلات  گرچه  	-2
بخش‌هاي توليدي مي‌باشد، ليکن شواهد عيني حكايت از خروج منابع از 

اين بخش، به سوي ساير بخش‌ها دارد.	
حاصل  تورم  و  نقدينگي  کاهش  به  منجر  مادامی که  پولي  سياست‌هاي  	-3
اقتصاد کشور است را  بابت متوجه  از اين  از آن نگردد، ريسک‌هايي که 

تخفيف نخواهد داد.	
پايداري تورم که از عدم تعادل‌هاي اقتصاد کلان نشات مي‌گيرد: 	-4

 الف- در بعد عرضه، ناشي از ساختار هزينه‌اي بنگاه‌ها، پايين‌بودن بهره‌وري کل 
اقتصاد، درجه وابستگي به واردات و ساختار نيروي کار مي‌باشد. 

 ب- در بعد تقاضا نيز، تورم، حاصل فشار تقاضاي ايجاد شده از ناحيه بخش هاي 
مختلف می باشد.
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تضييقات سياسي و اقتصادي تحميل شده از خارج بر اقتصاد کشور و بي  	-5
ثباتي اقتصادي ناشي از آن.	

رشد بالاي نقدينگي يکي از عوامل موثر بر ميزان تورم در اقتصاد کشور  	-6
بوده  است.

بهره‌وري  خصوص  به  و  توليد  عوامل  کل  بهره‌وري  بودن  پايين  	-7
سرمايه.	

بي ثباتي فضاي کسب و کار و شرايط نامطلوب حاکم بر آن. 	-8
ساختار نامناسب بازار کار. 	-9

10-	درجه بالاي وابستگي به واردات.
11-	عدم توسعه مالي مناسب و شرايط رکود حاکم بر بازار سرمايه.

12-	ساختار هزينه‌اي نامناسب واحدهاي توليدي.
13-	عدم اطمينان و امنيت خاطر فعالان در بخش صادرات و واردات کالاها، و 

خدمات.

و( عمده‌ترين ريسک‌هاي سياسي
ريسک مصادره، ملي کردن و ضبط اموال. 	-1

2-	 ريسک‌هاي مربوط به ارز )-ريسک محدوديت ورود و خروج ارز -ريسک 
نوسانات نرخ ارز(.

ريسک ماليات؛ اعم ازماليات بر درآمد، ماليات بر خريد مواد اوليه، ماليات بر  	-3
سود، حقوق و عوارض گمرکي.

کار  نيروي  ورود  ماهر، ‌محدوديت  کار  نيروي  کار) كمبود  نيروي  ريسک  	-4
خارجي،‌ امکان ارتباط با اتحاديه‌هاي کارگري(.

ريسک محدوديت يا ممنوعيت صادرات، در پروژه هايي که با هدف صادرات  	-5
اجرا مي‌شوند.

ريسک فقدان سيستم حقوقي و قانوني موثر در کشور براي اجراي قراردادها،  	-6
با توجه به اعمال نفوذ گروه‌ها و افراد ذينفع.

ر(  موانع تأمین مالی بخش واقعی

موانع تامين مالي بخش نفت و گاز :  	)1
1- محدوديت هاي مربوط به اصول 44 ، 81 ، 82 و 139  قانون اساسي 	-1

1-ريسک بالا در کشور. 	-2
1 - تحريم ها )قانون داماتو و  ...( و نيز تحريم هاي مرتبط با مساله هسته  	3-

اي.
1-قرار گرفتن ايران در منطقه اي پر تنش. 	-4

1-فقدان حمايت قانوني، و عدم شفافيت و ثبات قوانين و مقررات. 	-5
خارجي  سرمايه‌گذار  براي  مکفي  امتيازات  و  انحصاري  حقوق  1-فقدان  	-6
حمايت  و  تشويق  قانون  اجرايي  آيين‌نامه    )3( ماده  )ب(  بند  مطابق 

سرمايه‌گذاري خارجي.
1- فقدان آمار و اطلاعات موثق در زمينه تجارت و صنايع کشور. 	-7

بين 178  ايران  )رتبه  کار  و  نامساعد کسب  فضاي  و  دولتي  1-انحصار  	-8
کشور  135 بوده و سنگاپور رتبه نخست را دارد(

موانع تأمین مالی در بخش کشاورزی: 	)2
1-2- فقدان امنيت سرمايه‌گذاري و بازدهي پايين سرمايه نسبت به ساير 

بخش ها.
نبودن  اقتصادي  و  کشاورزي  بخش  زيرساخت‌هاي  توسعه  2-2-فقدان 

توليد در اين بخش.
3-2-فقدان سياست هاي تشويقي مناسب براي سرمايه‌گذاري در بخش 

کشاورزي.
4-2-محدوديت و عدم توسعه‌ نهادها و بازارهاي مالي؛ و در مقابل رشد 

بازارهاي غيررسمی مالی.
5-2-سرمايه گذاري ناکافي دولت در بخش کشاورزي.
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تضييقات سياسي و اقتصادي تحميل شده از خارج بر اقتصاد کشور و بي  	-5
ثباتي اقتصادي ناشي از آن.	

رشد بالاي نقدينگي يکي از عوامل موثر بر ميزان تورم در اقتصاد کشور  	-6
بوده  است.

بهره‌وري  خصوص  به  و  توليد  عوامل  کل  بهره‌وري  بودن  پايين  	-7
سرمايه.	

بي ثباتي فضاي کسب و کار و شرايط نامطلوب حاکم بر آن. 	-8
ساختار نامناسب بازار کار. 	-9

10-	درجه بالاي وابستگي به واردات.
11-	عدم توسعه مالي مناسب و شرايط رکود حاکم بر بازار سرمايه.

12-	ساختار هزينه‌اي نامناسب واحدهاي توليدي.
13-	عدم اطمينان و امنيت خاطر فعالان در بخش صادرات و واردات کالاها، و 

خدمات.

و( عمده‌ترين ريسک‌هاي سياسي
ريسک مصادره، ملي کردن و ضبط اموال. 	-1

2-	 ريسک‌هاي مربوط به ارز )-ريسک محدوديت ورود و خروج ارز -ريسک 
نوسانات نرخ ارز(.

ريسک ماليات؛ اعم ازماليات بر درآمد، ماليات بر خريد مواد اوليه، ماليات بر  	-3
سود، حقوق و عوارض گمرکي.

کار  نيروي  ورود  ماهر، ‌محدوديت  کار  نيروي  کار) كمبود  نيروي  ريسک  	-4
خارجي،‌ امکان ارتباط با اتحاديه‌هاي کارگري(.

ريسک محدوديت يا ممنوعيت صادرات، در پروژه هايي که با هدف صادرات  	-5
اجرا مي‌شوند.

ريسک فقدان سيستم حقوقي و قانوني موثر در کشور براي اجراي قراردادها،  	-6
با توجه به اعمال نفوذ گروه‌ها و افراد ذينفع.

ر(  موانع تأمین مالی بخش واقعی

موانع تامين مالي بخش نفت و گاز :  	)1
1- محدوديت هاي مربوط به اصول 44 ، 81 ، 82 و 139  قانون اساسي 	-1

1-ريسک بالا در کشور. 	-2
1 - تحريم ها )قانون داماتو و  ...( و نيز تحريم هاي مرتبط با مساله هسته  	3-

اي.
1-قرار گرفتن ايران در منطقه اي پر تنش. 	-4

1-فقدان حمايت قانوني، و عدم شفافيت و ثبات قوانين و مقررات. 	-5
خارجي  سرمايه‌گذار  براي  مکفي  امتيازات  و  انحصاري  حقوق  1-فقدان  	-6
حمايت  و  تشويق  قانون  اجرايي  آيين‌نامه    )3( ماده  )ب(  بند  مطابق 

سرمايه‌گذاري خارجي.
1- فقدان آمار و اطلاعات موثق در زمينه تجارت و صنايع کشور. 	-7

بين 178  ايران  )رتبه  کار  و  نامساعد کسب  فضاي  و  دولتي  1-انحصار  	-8
کشور  135 بوده و سنگاپور رتبه نخست را دارد(

موانع تأمین مالی در بخش کشاورزی: 	)2
1-2- فقدان امنيت سرمايه‌گذاري و بازدهي پايين سرمايه نسبت به ساير 

بخش ها.
نبودن  اقتصادي  و  کشاورزي  بخش  زيرساخت‌هاي  توسعه  2-2-فقدان 

توليد در اين بخش.
3-2-فقدان سياست هاي تشويقي مناسب براي سرمايه‌گذاري در بخش 

کشاورزي.
4-2-محدوديت و عدم توسعه‌ نهادها و بازارهاي مالي؛ و در مقابل رشد 

بازارهاي غيررسمی مالی.
5-2-سرمايه گذاري ناکافي دولت در بخش کشاورزي.
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بودن  غيرشفاف  علت  به  خارجي  سرمايه‌هاي  به  دسترسي  6-2-عدم 
قوانين و ريسک بالاي کشور.

اين  فعالان  اندک-  هرچند  سرمايه هاي-  تجهيز  مکانيزم  7-2-فقدان 
بخش.

8-2-فصلي بودن چرخه تجاري کشاورزي و وجود شوک‌هاي زياد قيمتي 
و درآمدي.

9-2-غيرتجاري بودن فعاليت هاي کشاورزي.
10-2-موانع و معضلات نظام بانکي کشور در تامين منابع مالي بخش 

کشاورزی.
نحوة  و  کشاورزي  محيط  با  آشنايي  )نا  تجاري:  1-10-2-بانک هاي 
شهرستان هاي  و  روستاها  در  شعبات  گستردگي  عدم  آن،  در  فعاليت 
کوچک، فقدان بدنة کارشناسي لازم جهت ارزيابي طرح هاي کشاورزي، 
به ساير     بخش ها، در  بالا در بخش کشاورزي نسبت  وجود ريسک 

اختيار نداشتن وثيقة قابل قبول در روستاها نسبت به شهرها(
2-10-2-بانک کشاورزي: )تمرکز بر بخش کشاورزي )کاملًا تخصصي( 
بودن(،  توسعه‌اي)غيرتجاري  جهت‌گيري  با  منابع  تجهيز  معضلات  و 
مالکيت دولت، مشکلات ناشي از حوادث طبيعي )زلزله، سيل، سرمازدگي، 
خشکسالي و...(، افزايش معوقه‌ها و فشار بر منابع بانکي، محدوديت هاي 
گسترش  در  محدوديت  دولت،  دخالت  اجرايي،  رويه‌هاي  ضعف  قانوني، 

شعب به دليل پايين بودن بازدهي شعب روستايي(
مقررات  وجود  و  کشاورزي،  بخش  در  سرمايه  اندک  11-2-بازدهي 
را  بانک ها  گيري  تصميم  فرآيند  که  دولتي  و  قانوني  محدوديت هاي  و 
دولت  پايبندي  و عدم  بدهي‌ها  افزايش  نيز  و  مواجه می سازد،  با مشکل 
بيمة  اعتبار صندوق  تامين  بانک ها، و مشکل  به  تعهدات خود نسبت  به 

کشاورزي.

موانع تأمین مالی در بخش صنعت و معدن: 	)3
1-3-بالا بودن مطالبات معوق نظام بانکي، از بخش صنعت ومعدن.

 2-3-سودآوري بيشتر ساير بخش هاي اقتصادي، و خروج منابع از بخش صنعت 
ومعدن به سمت ساير بخش ها.

3-3-عدم توسعه  بازار سرمايه و اتکاي صرف به منابع  بانکي، و محدوديت ابزارها 
و خدمات مالي.

4-3-ضعف دانش در مديريت جريان نقدينگي واحدهاي توليدي. 
5-3- نامساعد بودن فضاي کسب وکار.

عمومی به  بخش  شرکت هاي  ويژه  به  صنعتي  بزرگ  شرکت هاي  6-3-دسترسي 
به  توجه  با  بنگاه ها،  ساير  ماندن  محروم  و  بودجه‌اي،  منابع  و  بانکي  تسهيلات 

محدوديت منابع بانکي.
7-3- سهم بالاي بخش دولتي در اقتصاد، نفوذ مديريت شرکت ها وصنايع بزرگ، 
تسهيلات تکليفي، توانايي توديع سپرده و وثيقه و حمايت هاي دولت از شرکت هاي 

وابسته.
8-3-فقدان انگيزه کافي بنگاه هاي  صنعتي جهت تامين منابع مالي از طريق بازار 
سرمايه، به دليل پايين بودن نرخ تسهيلات بانکي و بالا بودن هزينه‌ تأمين مالي از 

بازار مذکور.
9-3- مشکلات تامين مالي از طريق منابع خارجي با توجه به تحريم هاي اقتصادي 

غرب.

موانع تأمین مالی بخش خدمات: 	)4
1-4-نگرش منفي جامعه به بخش خدمات، به عنوان بخشي غير توليدي.

ارزيابي  و  معضلات  در بخش خدمات،  کيفيت  استانداردهاي  تعريف  2-4-فقدان 
طرح هاي بخش خدمات توسط بانک ها.

3-4-محدوديت حضور سرمايه گذاران خارجي در اين بخش، با توجه به ناپايداري 
قوانين و مقررات.
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بودن  غيرشفاف  علت  به  خارجي  سرمايه‌هاي  به  دسترسي  6-2-عدم 
قوانين و ريسک بالاي کشور.

اين  فعالان  اندک-  هرچند  سرمايه هاي-  تجهيز  مکانيزم  7-2-فقدان 
بخش.

8-2-فصلي بودن چرخه تجاري کشاورزي و وجود شوک‌هاي زياد قيمتي 
و درآمدي.

9-2-غيرتجاري بودن فعاليت هاي کشاورزي.
10-2-موانع و معضلات نظام بانکي کشور در تامين منابع مالي بخش 

کشاورزی.
نحوة  و  کشاورزي  محيط  با  آشنايي  )نا  تجاري:  1-10-2-بانک هاي 
شهرستان هاي  و  روستاها  در  شعبات  گستردگي  عدم  آن،  در  فعاليت 
کوچک، فقدان بدنة کارشناسي لازم جهت ارزيابي طرح هاي کشاورزي، 
به ساير     بخش ها، در  بالا در بخش کشاورزي نسبت  وجود ريسک 

اختيار نداشتن وثيقة قابل قبول در روستاها نسبت به شهرها(
2-10-2-بانک کشاورزي: )تمرکز بر بخش کشاورزي )کاملًا تخصصي( 
بودن(،  توسعه‌اي)غيرتجاري  جهت‌گيري  با  منابع  تجهيز  معضلات  و 
مالکيت دولت، مشکلات ناشي از حوادث طبيعي )زلزله، سيل، سرمازدگي، 
خشکسالي و...(، افزايش معوقه‌ها و فشار بر منابع بانکي، محدوديت هاي 
گسترش  در  محدوديت  دولت،  دخالت  اجرايي،  رويه‌هاي  ضعف  قانوني، 

شعب به دليل پايين بودن بازدهي شعب روستايي(
مقررات  وجود  و  کشاورزي،  بخش  در  سرمايه  اندک  11-2-بازدهي 
را  بانک ها  گيري  تصميم  فرآيند  که  دولتي  و  قانوني  محدوديت هاي  و 
دولت  پايبندي  و عدم  بدهي‌ها  افزايش  نيز  و  مواجه می سازد،  با مشکل 
بيمة  اعتبار صندوق  تامين  بانک ها، و مشکل  به  تعهدات خود نسبت  به 

کشاورزي.

موانع تأمین مالی در بخش صنعت و معدن: 	)3
1-3-بالا بودن مطالبات معوق نظام بانکي، از بخش صنعت ومعدن.

 2-3-سودآوري بيشتر ساير بخش هاي اقتصادي، و خروج منابع از بخش صنعت 
ومعدن به سمت ساير بخش ها.

3-3-عدم توسعه  بازار سرمايه و اتکاي صرف به منابع  بانکي، و محدوديت ابزارها 
و خدمات مالي.

4-3-ضعف دانش در مديريت جريان نقدينگي واحدهاي توليدي. 
5-3- نامساعد بودن فضاي کسب وکار.

عمومی به  بخش  شرکت هاي  ويژه  به  صنعتي  بزرگ  شرکت هاي  6-3-دسترسي 
به  توجه  با  بنگاه ها،  ساير  ماندن  محروم  و  بودجه‌اي،  منابع  و  بانکي  تسهيلات 

محدوديت منابع بانکي.
7-3- سهم بالاي بخش دولتي در اقتصاد، نفوذ مديريت شرکت ها وصنايع بزرگ، 
تسهيلات تکليفي، توانايي توديع سپرده و وثيقه و حمايت هاي دولت از شرکت هاي 

وابسته.
8-3-فقدان انگيزه کافي بنگاه هاي  صنعتي جهت تامين منابع مالي از طريق بازار 
سرمايه، به دليل پايين بودن نرخ تسهيلات بانکي و بالا بودن هزينه‌ تأمين مالي از 

بازار مذکور.
9-3- مشکلات تامين مالي از طريق منابع خارجي با توجه به تحريم هاي اقتصادي 

غرب.

موانع تأمین مالی بخش خدمات: 	)4
1-4-نگرش منفي جامعه به بخش خدمات، به عنوان بخشي غير توليدي.

ارزيابي  و  معضلات  در بخش خدمات،  کيفيت  استانداردهاي  تعريف  2-4-فقدان 
طرح هاي بخش خدمات توسط بانک ها.

3-4-محدوديت حضور سرمايه گذاران خارجي در اين بخش، با توجه به ناپايداري 
قوانين و مقررات.
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4-4-عدم توسعه صنعت توريسم و صنايع وابسته، و ريسک بالاي سرمايه گذاري 
در اين صنعت.

5-4-فقدان زيرساخت هاي لازم در زمينه صادرات و واردات خدمات.
6-4-مشکلات ناشي از تحريم ها؛ درخدمات مالي، بيمه و حمل و نقل- بويژه حمل 

و نقل هوايي.
7-4-عدم رعايت حقوق کپي رايت و به تبع آن بازدهي پايين سرمايه گذاري در 

اين حوزه.
8-4-وجود انحصارات دولتي و فضاي غير رقابتي دراغلب زير بخش هاي خدمات.

9-4-اتکا  مالي بخش خدمات  به دولت، و محدوديت هاي بودجه اي دولت.)اين 
در حالي است که بخش خصوصي با رقابت سالم، و انعطاف بيشتر در تصميم گيري 
و صرفه جويي در هزينه ها، و خلاقيت، قادر است نقش فعا ل تري در تامين مالي 

بخش خدمات، ايفا نمايد(
براي سال هاي  10-4-حساب بخش خدمات، در حساب جاري موازنه پرداخت ها 
متمادي منفي، و همچان رو به كاهش است. اين روند گوياي عقب ماندگي هاي 
زمينه  که  در صورتي  بديهي ست  است.  مختلف  در حوزه هاي  اين بخش  اساسي 
مناسب جهت ورود بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي فراهم گردد؛ علاوه 
بر تامين مالي، در زمينه اشتغال و درآمدزايي نيز اين بخش شاهد تغييرات اساسي 

خواهد بود.

موانع تأمین مالی بخش واقعی در سطح كلان
نظام مالي ناکارآمد: در نظام مالي کشور تخصيص منابع با سرعت پائين، و هزينه  	-1
معاملاتي بالا صورت مي‌گيرد. ارائه خدمات مالي به متقاضيان تبعيض‌آميز است، 
اطلاعات  همچنين  دارد.  وجود  حقوقي  و  سياسي  سيستماتيک  ريسک‌هاي  و 
مورد نياز به صورت غيرشفاف و با هزينه بالا در دسترس قرار مي‌گيرد. در نظام 
ناکارآمد، قيمت وجوه به درستي تعيين نمي‌شود. علاوه بر اين، خدمات  مالي 
مالي از تنوع و تعدد کافي برخوردار نمي‌باشد. لذا نظام مالي تحت اين شرايط در 

تأمين هزينه هاي بخش واقعي ناتوان است.

تسلط بازار پول بر بازار سرمايه، همراه با انحصاري و دولتي بودن بازار پول: اين  	-2
ويژگي‌ سبب شده است که بخش عمده‌اي از پس‌انداز‌هاي خصوصي نتواند از 

طريق بازارهاي مالي رسمی در فرايند فعاليت‌هاي توليدي جريان يابد.
اجراي  در  قانوني،  و  حقوقي  ناکارآمد  سيستم  و  مالي  خدمات  پائين  سطح  	-3
قراردادهاي مالي، و همچنين هزينه‌هاي معاملاتي بالا، موجب افزايش هزينه 

تأمين مالي بخش واقعي شده است.	
بنگاه‌هاي  مالي  تأمين  در  قراردادها  و  مالي  ابزارهاي  برخي  محدوديت  	-4

اقتصادي.	
مدت طرح‌هاي  بلند  منابع  تأمين  در  مالي  موسسات  و  بانک ها  انگيزه  فقدان  	-5

سرمايه‌گذاري و  بنگاه هاي اقتصادي.
محدوديت امکانات فني و کارشناسي بانک ها براي اجراي عقود مشارکتي؛)عقود  	-6
مشارکتي مستلزم نظارت کافي و ارزيابي موثر طرح‌هاي اقتصادي است. اين امر 
با توجه به گسترش و تنوع آن ها، نيازمند به کارگيري کارشناسان و متخصصان 
مختلف مي‌باشد، که براي بانک ها در کوتاه‌ مدت مقدور نيست؛ و در هر صورت 

هزينه نيروي انساني بانک را افزايش مي‌دهد(.
بالا بودن ريسک‌ها در عقود مشارکتي که عمدتاً براي تأمين مالي طرح‌هاي  	-7
سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، از ديگر محدوديت‌هاي تامين مالي 

بخش واقعي است.
ريسک نکول يا عدم بازپرداخت، قابل تعريف نيست. 	·

ريسک‌هاي سيستماتيک )سياسي و حقوقي( در عملکرد عقود موثر بوده، و  	·
موجب افزايش بازده مورد تقاضاي سرمايه‌گذاران و کاهش خالص ارزش 

کنوني طرح‌ها می گردد.
امکان اخذ وثيقه ها خارج از طرح وجود ندارد. 	·

ريسک بالا در بخش صنعت و فعاليت هاي صنعتي. 	·
ريسک سوء مديريت دريافت كنندگان تسهيلات. 	·

· ريسک نرخ بهره / سود مورد انتظار.	
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4-4-عدم توسعه صنعت توريسم و صنايع وابسته، و ريسک بالاي سرمايه گذاري 
در اين صنعت.

5-4-فقدان زيرساخت هاي لازم در زمينه صادرات و واردات خدمات.
6-4-مشکلات ناشي از تحريم ها؛ درخدمات مالي، بيمه و حمل و نقل- بويژه حمل 

و نقل هوايي.
7-4-عدم رعايت حقوق کپي رايت و به تبع آن بازدهي پايين سرمايه گذاري در 

اين حوزه.
8-4-وجود انحصارات دولتي و فضاي غير رقابتي دراغلب زير بخش هاي خدمات.

9-4-اتکا  مالي بخش خدمات  به دولت، و محدوديت هاي بودجه اي دولت.)اين 
در حالي است که بخش خصوصي با رقابت سالم، و انعطاف بيشتر در تصميم گيري 
و صرفه جويي در هزينه ها، و خلاقيت، قادر است نقش فعا ل تري در تامين مالي 

بخش خدمات، ايفا نمايد(
براي سال هاي  10-4-حساب بخش خدمات، در حساب جاري موازنه پرداخت ها 
متمادي منفي، و همچان رو به كاهش است. اين روند گوياي عقب ماندگي هاي 
زمينه  که  در صورتي  بديهي ست  است.  مختلف  در حوزه هاي  اين بخش  اساسي 
مناسب جهت ورود بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي فراهم گردد؛ علاوه 
بر تامين مالي، در زمينه اشتغال و درآمدزايي نيز اين بخش شاهد تغييرات اساسي 

خواهد بود.

موانع تأمین مالی بخش واقعی در سطح كلان
نظام مالي ناکارآمد: در نظام مالي کشور تخصيص منابع با سرعت پائين، و هزينه  	-1
معاملاتي بالا صورت مي‌گيرد. ارائه خدمات مالي به متقاضيان تبعيض‌آميز است، 
اطلاعات  همچنين  دارد.  وجود  حقوقي  و  سياسي  سيستماتيک  ريسک‌هاي  و 
مورد نياز به صورت غيرشفاف و با هزينه بالا در دسترس قرار مي‌گيرد. در نظام 
ناکارآمد، قيمت وجوه به درستي تعيين نمي‌شود. علاوه بر اين، خدمات  مالي 
مالي از تنوع و تعدد کافي برخوردار نمي‌باشد. لذا نظام مالي تحت اين شرايط در 

تأمين هزينه هاي بخش واقعي ناتوان است.

تسلط بازار پول بر بازار سرمايه، همراه با انحصاري و دولتي بودن بازار پول: اين  	-2
ويژگي‌ سبب شده است که بخش عمده‌اي از پس‌انداز‌هاي خصوصي نتواند از 

طريق بازارهاي مالي رسمی در فرايند فعاليت‌هاي توليدي جريان يابد.
اجراي  در  قانوني،  و  حقوقي  ناکارآمد  سيستم  و  مالي  خدمات  پائين  سطح  	-3
قراردادهاي مالي، و همچنين هزينه‌هاي معاملاتي بالا، موجب افزايش هزينه 

تأمين مالي بخش واقعي شده است.	
بنگاه‌هاي  مالي  تأمين  در  قراردادها  و  مالي  ابزارهاي  برخي  محدوديت  	-4

اقتصادي.	
مدت طرح‌هاي  بلند  منابع  تأمين  در  مالي  موسسات  و  بانک ها  انگيزه  فقدان  	-5

سرمايه‌گذاري و  بنگاه هاي اقتصادي.
محدوديت امکانات فني و کارشناسي بانک ها براي اجراي عقود مشارکتي؛)عقود  	-6
مشارکتي مستلزم نظارت کافي و ارزيابي موثر طرح‌هاي اقتصادي است. اين امر 
با توجه به گسترش و تنوع آن ها، نيازمند به کارگيري کارشناسان و متخصصان 
مختلف مي‌باشد، که براي بانک ها در کوتاه‌ مدت مقدور نيست؛ و در هر صورت 

هزينه نيروي انساني بانک را افزايش مي‌دهد(.
بالا بودن ريسک‌ها در عقود مشارکتي که عمدتاً براي تأمين مالي طرح‌هاي  	-7
سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، از ديگر محدوديت‌هاي تامين مالي 

بخش واقعي است.
ريسک نکول يا عدم بازپرداخت، قابل تعريف نيست. 	·

ريسک‌هاي سيستماتيک )سياسي و حقوقي( در عملکرد عقود موثر بوده، و  	·
موجب افزايش بازده مورد تقاضاي سرمايه‌گذاران و کاهش خالص ارزش 

کنوني طرح‌ها می گردد.
امکان اخذ وثيقه ها خارج از طرح وجود ندارد. 	·

ريسک بالا در بخش صنعت و فعاليت هاي صنعتي. 	·
ريسک سوء مديريت دريافت كنندگان تسهيلات. 	·

· ريسک نرخ بهره / سود مورد انتظار.	
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بر  مترتب  پوشش ريسک‌هاي  اعتبار، جهت  و  بيمه ي سپرده  8-فقدان موسسات 
سپرده‌ها و عدم بازپرداخت تسهيلات؛ که تسهيلات معوقه را به يک چالش عمده 
براي بانک ها تبديل کرده و ادامه تامين مالي بخش واقعي را با محدوديت مواجه 

نموده است.
9-فقدان موسسات رتبه‌بندي: اين موسسات نقش اساسي در افزايش شفافيت، ارتقاي 

پايگاه اطلاعات مالي و اقتصادي و نهايتا“ مديريت ريسک دارا مي‌باشند.	
10-فقدان بانک‌هاي سرمايه‌گذاري )شرکت تأمين سرمايه(: اين بانک ها به عنوان 
واسطه مالي ميان شرکت‌هاي انتشار دهنده اوراق بهادار و سرمايه‌گذاران، و همچنين 
تضمين فروش اوراق بهاداري که براي نخستين بار توسط شرکت‌ها منتشر مي‌شود، 

کمک شاياني به تأمين مالي ناشران، از سوي بازار سرمايه مي‌کنند.
را  ريسک ها  که  اجرايي)کساني  مديران  مسئوليت  تفکيک  اصل  رعايت  11-عدم 
به وجود مي‌آورند ( از مسئوليت مديران کنترل کننده ريسک)کساني که ريسک را 
مديريت می کنند( در سطوح مختلف. به عنوان مثال ، مدير عامل بانک، رئيس هيات 

مديره است.	
12-در بازار پول و سرمايه ايران، دامنه ي  متنوعي از ابزارها وجود ندارد، و همچنان 
سرمايه،  بازار  در  سهام  اوراق  نيز  و  بانکي،  نظام  در  سپرده ها  انواع  سنتي  شكل 
با  اين محدوديت همراه  را در نظام مالي کشور تشکيل می دهند.  ابزارهاي اصلي 
را  مالي  بخش  ناکارآمدي  بانکي کشور،  درسيستم  ساختاري  مختلف  نارسايي هاي 
موجب شده، و به تبع آن، بخش واقعي نيز در فرايند توسعه خود با موانعي مواجه 

گرديده است.	
مالي  تأمين  اوليه،  بازار  دقيق  شکل‌گيري  عدم  و  سرمايه،  بازار  توسعه  عدم   -13
بازار  بهادار تهران، نوعي  اوراق  با مشکل مواجه نموده است. بورس  را  کارآفرينان 
ثانويه مي‌باشد؛ لذا سرمايه‌گذاران و شرکت هايي که قبل از سرمايه‌گذاري و انجام 
مواجه  محدوديت  با  نمايند،  تأمين  محل  اين  از  را  خود  مالي  نيازهاي  بايد  توليد 
هستند. اين وضعيت مانعي جهت شکل‌گيري اختراعات و نوآوري ها، و افزايش سهم 

شرکت ها در اقتصاد ايران است.	

عمده‌اي  نقش  پول،  بازار  بهره  نرخ‌هاي  مالي:  نهادهاي  توسعه  در  14-محدوديت 
در توسعه نهادها و ابزارهاي بازار سرمايه، و همچنين حوزه‌هاي مالي ديگر از جمله 
بازار مالي و مآلا“  نه تنها در توسعه  ايفا مي‌کنند. نرخ بهره،  بازارهاي مشتقه آتي 
تامين مالي بخش واقعي نقش اساسي دارد، بلکه در استراتژي‌هاي مديريت ريسک 

نيز مهم است.
15-انحصار دولتي و نامساعد بودن فضاي کسب و کار.(Doing Business)؛ بر 
اساس گزارش بانک جهاني، رتبه ايران در اخذ اعتبار  بين 178 کشور 68 مي‌باشد. 
اين رتبه اگرچه نسبت به ساير مولفه‌هاي فضاي کسب و کار نسبتاً  بهتر مي‌باشد، 
اما همچنان از موانع تأمين مالي بخش واقعي تلقي گرديده، و لازم است فرآيند اخذ 

اعتبار تسهيل ‌شود.

محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره گرديد برخي موانع و تنگناها بر سر راه  تامين 

سرمايه گذاری خارجی وجود دارد،كه مجددا به آن ها اشاره می گردد:

1-ريسک بالاي کشور و کاهش رتبه اعتباري ايران در جهان،
2-محدوديت هاي اصول 44 ، 81 ، 82 و 139 از قانون اساسي جمهوري 

اسلامی ايران،
3-تحريم هاي مالي و بانکي و قطع ارتباط بانک ها با نظام مالي آمريکا،

4-تحريم هاي مرتبط با قانون داماتو و مساله هسته اي،
5- قرار گرفتن ايران در منطقه پر تنش خاورميانه،
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بر  مترتب  پوشش ريسک‌هاي  اعتبار، جهت  و  بيمه ي سپرده  8-فقدان موسسات 
سپرده‌ها و عدم بازپرداخت تسهيلات؛ که تسهيلات معوقه را به يک چالش عمده 
براي بانک ها تبديل کرده و ادامه تامين مالي بخش واقعي را با محدوديت مواجه 

نموده است.
9-فقدان موسسات رتبه‌بندي: اين موسسات نقش اساسي در افزايش شفافيت، ارتقاي 

پايگاه اطلاعات مالي و اقتصادي و نهايتا“ مديريت ريسک دارا مي‌باشند.	
10-فقدان بانک‌هاي سرمايه‌گذاري )شرکت تأمين سرمايه(: اين بانک ها به عنوان 
واسطه مالي ميان شرکت‌هاي انتشار دهنده اوراق بهادار و سرمايه‌گذاران، و همچنين 
تضمين فروش اوراق بهاداري که براي نخستين بار توسط شرکت‌ها منتشر مي‌شود، 

کمک شاياني به تأمين مالي ناشران، از سوي بازار سرمايه مي‌کنند.
را  ريسک ها  که  اجرايي)کساني  مديران  مسئوليت  تفکيک  اصل  رعايت  11-عدم 
به وجود مي‌آورند ( از مسئوليت مديران کنترل کننده ريسک)کساني که ريسک را 
مديريت می کنند( در سطوح مختلف. به عنوان مثال ، مدير عامل بانک، رئيس هيات 

مديره است.	
12-در بازار پول و سرمايه ايران، دامنه ي  متنوعي از ابزارها وجود ندارد، و همچنان 
سرمايه،  بازار  در  سهام  اوراق  نيز  و  بانکي،  نظام  در  سپرده ها  انواع  سنتي  شكل 
با  اين محدوديت همراه  را در نظام مالي کشور تشکيل می دهند.  ابزارهاي اصلي 
را  مالي  بخش  ناکارآمدي  بانکي کشور،  درسيستم  ساختاري  مختلف  نارسايي هاي 
موجب شده، و به تبع آن، بخش واقعي نيز در فرايند توسعه خود با موانعي مواجه 

گرديده است.	
مالي  تأمين  اوليه،  بازار  دقيق  شکل‌گيري  عدم  و  سرمايه،  بازار  توسعه  عدم   -13
بازار  بهادار تهران، نوعي  اوراق  با مشکل مواجه نموده است. بورس  را  کارآفرينان 
ثانويه مي‌باشد؛ لذا سرمايه‌گذاران و شرکت هايي که قبل از سرمايه‌گذاري و انجام 
مواجه  محدوديت  با  نمايند،  تأمين  محل  اين  از  را  خود  مالي  نيازهاي  بايد  توليد 
هستند. اين وضعيت مانعي جهت شکل‌گيري اختراعات و نوآوري ها، و افزايش سهم 

شرکت ها در اقتصاد ايران است.	

عمده‌اي  نقش  پول،  بازار  بهره  نرخ‌هاي  مالي:  نهادهاي  توسعه  در  14-محدوديت 
در توسعه نهادها و ابزارهاي بازار سرمايه، و همچنين حوزه‌هاي مالي ديگر از جمله 
بازار مالي و مآلا“  نه تنها در توسعه  ايفا مي‌کنند. نرخ بهره،  بازارهاي مشتقه آتي 
تامين مالي بخش واقعي نقش اساسي دارد، بلکه در استراتژي‌هاي مديريت ريسک 

نيز مهم است.
15-انحصار دولتي و نامساعد بودن فضاي کسب و کار.(Doing Business)؛ بر 
اساس گزارش بانک جهاني، رتبه ايران در اخذ اعتبار  بين 178 کشور 68 مي‌باشد. 
اين رتبه اگرچه نسبت به ساير مولفه‌هاي فضاي کسب و کار نسبتاً  بهتر مي‌باشد، 
اما همچنان از موانع تأمين مالي بخش واقعي تلقي گرديده، و لازم است فرآيند اخذ 

اعتبار تسهيل ‌شود.

محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره گرديد برخي موانع و تنگناها بر سر راه  تامين 

سرمايه گذاری خارجی وجود دارد،كه مجددا به آن ها اشاره می گردد:

1-ريسک بالاي کشور و کاهش رتبه اعتباري ايران در جهان،
2-محدوديت هاي اصول 44 ، 81 ، 82 و 139 از قانون اساسي جمهوري 

اسلامی ايران،
3-تحريم هاي مالي و بانکي و قطع ارتباط بانک ها با نظام مالي آمريکا،

4-تحريم هاي مرتبط با قانون داماتو و مساله هسته اي،
5- قرار گرفتن ايران در منطقه پر تنش خاورميانه،
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نتيجه گيري: 
 با توجه به بررسي هاي انجام شده موانع متعدد ساختاري، سياسي،فرهنگي، اقتصادي 
...بر سر راه توليد ملي قرار دارد كه نوشتار فوق متكفل تبيين مهم ترين آن ها  و 
بوده است. چنانچه اين موانع و معضلات بطور سيستماتكي و جدي مرتفع نشوند؛ 
ارتقاء سطح توليد ملي و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادي در محدوده شعار و ايده 

باقي خواهد ماند. 
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.5-IRAN Growth Diagnostic Study Report, The World Bank, 2000

بررسي موانع و معضلات بخش تولید از ديدگاه توليدكنندگان

تدوين: برگرفته از جلسات کارشناسی کميسیون مشترک

چکیده
مقام معظم رهبری سال 91 را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی نامگذاری نموده اند. این امر نمايانگر دغدغه مسئولان نظام نسبت به شرایط 
اقتصادی کشور، خصوصاً مقوله تولید ملی است. تحقق اهداف  شعار مطرح شده، 
مستلزم شناسایی موانع موجود بر سر راه  تولید می باشد. در این راستا، کميسیون 
با  متعدد،  جلسات  برگزاری  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  مشترک 
حضور مسئولین و تعدادی از اعضای سندیکای مخابرات، برق و الکترونیک؛ اقدام 
به بررسی وضعیت تولید ملی، و موانع موجود در این بخش نموده است. این گزارش 

حاصل تلخيص مباحث مطرح شده در این جلسات است.
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